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  مقاله علمي ـ پژوهشي

ذهن)  مغز/( نوخاستگي نفس و بدن
ديدگاه ملاصدرا و مايكل گزنيگا،  از

  شناختي علوم گذار انيبن
  *زهرا رسولي  ١٣٩٨مهر تاريخ تأييد:   ١٣٩٨فروردين تاريخ دريافت: 

  **محمدكاظم علمي   ____ ________________________________   

  ***آباد غنائي چمنعلي 
  ****كهنسال رضايعل

  چكيده
انسان همواره در طول تاريخ زواياي وجودي خود را از ابعاد و طرق مختلف بررسـي  

ي است كه بـا پيشـرفت   مسائلتعامل نفس و بدن از جمله  مسئلهو كاوش كرده است. 
علوم مختلفي چون علـوم شـناختي از حـوزه فلسـفه وارد علـوم تجربـي شـده اسـت.         

حدوث جسماني نفـس بـر    مسئلهابتكاري با طرح به صورت اين موضوع را  صدراملا
نيـز   مبناي اصول تشكيك وجود و حركت جوهري پاسخ داده است. مايكل گزنيگـا 

در صـدد   )Cognitive neuroscience( شـناختي  متخصص علوم اعصـاب به عنوان 
چگـونگي   سؤالگرايي به  است با مطالعه مغز و ساختار آن در قالب ديدگاه نوخاسته

گرايـي بيـان شـده     ذهن پاسخ دهد. در اين نوشتار ابتدا ديـدگاه نوخاسـته   تعامل مغز/
گرايـي ارائـه    در قالب نظريـه نوخاسـته   ملاصدراسپس سعي شده خوانشي از ديدگاه 

مقايسه گردد و در نهايت پـس از مقايسـه و    گاگزنيگرايانه  شود و با ديدگاه نوخاسته
  پردازد. ميتحليل به ارزيابي ديدگاه آنان 

  ، گزنيگا.ملاصدرانوخاستگي، تعامل ذهن و بدن،  واژگان كليدي:
                                                      

 zrasuli92@gmail.com آموخته دكتري حكمت متعاليه دانشگاه فردوسي مشهد. دانش *
 elmi@um.ac.ir )نويسنده مسئول( دانشيار گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد. **

شناسي دانشگاه فردوسـي   تربيتي و روان دانشكده علومشناسي شناختي و روانگروه علومدانشيار  ***
  ghanaee@um.ac.ir مشهد.
  kohansal-a@um.ac.ir دانشيار گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد. ****
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  مقدمه

 ،رسد مي هومرد كه طبق متون تاريخ فلسفه به قصاي قدمت طرح مباحث نفس و بدن

لسـفه  ز فباشد. ايـن بحـث ا   دليل بر اهميت ويژه اين موضوع در طول تاريخ انديشه مي

بوده است كه پـس از وي   افلاطونيونان قديم مطرح شده و اولين ديدگاه مدون، ديدگاه 

هـاي اخيـر بـر رونـد ايـن       اند. رشد علوم تجربي نيز در دهه ساير فلاسفه به آن پرداخته

هاي علمي در حـوزه علـوم شـناختي، هـوش مصـنوعي،       بحث تأثير گذاشته و پيشرفت

اين علوم در تبيين آنچه قبلاً يك  شدن ميسهرفتارشناسي جانوري و نظريه تكامل باعث 

شد، گرديد و زمينه طرح برخي مكاتب فلسـفي معاصـر چـون     بحث فلسفي شمرده مي

  گرايي را فراهم كرده است. هماني، كاركردگرايي و حذف رفتارگرايي، اين

وراي اين  ،هاي اخير بيشتر فلاسفه ذهن به تبيين مادي حالات ذهني پرداخته ر دههد

يعني هـر   ؛گرا بود اين رويكرد تحويل .كردند حالات ذهني هيچ امر غيرمادي فرض نمي

 Cشـليك عصـب    مـثلاً درد را با نوع خاصي از حالات فيزيكـي   مثلاًنوع حالات ذهني 

 Multiple)» پـذيري چندگانـه   تحقـق «اشكال اين ديدگاه ترين  مهمدانستند.  همان مي اين

realization) با نوع واحدي از حالـت   لزوماًبدين معنا كه يك نوع حالات ذهني  ؛است

بلكه ممكن است در موجودات مختلف با انواع ديگري از حالات  ،فيزيكي همراه نيست

جـه فيلسـوفان بـه    ديگـر باعـث تو   ه باشد. ايـن ايـراد و برخـي ايرادهـاي    فيزيكي همرا

تعامل ذهن و بدن حل شده و از سـوي   مسئله سو كانگاري غيرتحويلي شد تا از ي مادي

، ١٣٩٤خوشـنويس،  ( گرايي اجتناب گـردد  ديگر از گرفتاري در مشكلات رويكرد تحويل

  ).٢١ص

انگارانه غيرتحويلي كه در اوايل قرن بيستم شـكل   هاي مادي ديدگاهترين  مهميكي از 

مجدد مورد توجـه   ١٩٧٠گرايي است. اين مكتب بعد از افولي كوتاه از  ستهنوخا ،گرفت

گرايـي   فلاسفه ذهن قرار گرفت كه عمده دلايل آن مشـكلات فلسـفي ديـدگاه تحويـل    

ناپـذيري   ، مدافع تحويل(Roger Sperry) راجر اسـپري هاي ذهني و نيز آثار  درباره ويژگي

يكـي از   ).٢٥٥، ص١٣٩١همتـي مقـدم،    صـبوحي و ( باشد آگاهي به فيزيولوژي عصبي مي



 

 

تگ
اس

وخ
ن

 ي
 د

 از
ن)

ذه
ز/ 

مغ
ن (

بد
و 

س 
نف

ي
گاه

د
 

 ما
 و

درا
ص

لا
م

ي
 كل

يگزن
يبن گا،

 ان
ذار

گ
 

خت
شنا

م 
لو

ع
 ي

 ٥٥ 

 

زيرا اغلب  ؛گرايي در تلقي آنها از ذهن است وجوه اختلاف طرفداران نوخاستهترين  مهم

هاي بنيادي فيزيكـي اسـت،    ويژگيافزون بر هايي كه  اي از ويژگي آنها ذهن را مجموعه

تأكيـد  هاي نوخاسته بر جـوهر نوخاسـته    تمركز بر ويژگيبه جاي دانند و برخي نيز  مي

، پدر علوم شـناختي  (Michael Gazzaniga)  گـا گزني مايكلدر اين نوشتار ديدگاه  دارند.

  شوند. مورد بررسي واقع مي ملاصدراو 

  هاي امر نوخاسته نوخاستگي و شاخصه -١

ــه    ــدگاه لاي ــتگي دي ــث نوخاس ــرح بح ــلي ط ــرط اص ــب  ش ــله مرات ــا سلس  اي ي

(Hierarchical)پويـا  و  واحـد گرايان ما در جهاني  از نظر نوخاسته باشد. ها مي به ويژگي

كنيم. در اين واقعيت  مراتبي و درهم پيچيده است، زندگي مي ساختاري سلسله كه داراي

پويـايي بسـط   طور بهزيرا  ؛تر شرطي براي سطح بالاتر است هر سطح پايينمراتبي  سلسله

زيرا هميشه به سطح پايين  ؛تواند از آن استنتاج شود اما ظهور لايه بالاتر نمي ؛يافته است

  .(Beorlegui, 2009, p.902) قابل تقليل نيست

  از: اند عبارتهاي امر نوخاسته  شاخصهترين  مهم

  شوند: هاي پيچيده به دو دسته تقسيم مي هاي كلي سيستم : ويژگيبودن سيستمي

هايي كه برخي از اجزا نيز آنها را دارند مانند سرعت و انضـباط گـاهي    ويژگي )الف

  شود. هاي وراثتي اطلاق مي ها ويژگي به اين ويژگي

 و سيستم واجد آنها نيستند مانند احساس درد ييك از اجزا هايي كه هيچ ويژگي )ب

  تنفس.

آن  نـه اجـزاي  ر و تنها اگـر يـك سيسـتم و    هاي نوخاسته سيستمي هستند اگ ويژگي

  ).(Stephan, 1999, p.50 سيستم داراي آن باشند

هاي جديـد   ويژگيطوركه  همان ؛: سطح حاصل امري جديد است(Novel) بودن بديع

 Ex) سـابقه ساختار يا سيستمي است كـه بـه نحـو بـي     ،نيز دارد. آنچه واقعاً بديع است

novo)  هـاي بـديع مربـوط بـه آن      ت با ويژگيظاهر شده اس(Beorlegui, 2009, p.902) .
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دهـد   اين امر هيچ بعد زماني را نشان نمي«، معناي زماني آن نيست و بودن بديعمنظور از 

هـاي سيسـتم در    كند، زيـرا ويژگـي   بلكه يك رابطه سيستمي بدون زمان را مشخص مي

  .(Stephan, 1999, p.902)»هاي اجزاي سيستم بديع هستند مقايسه با ويژگي

وجه : (Novel Causal Powers (influence)) هاي [تأثيرات] علّي بديع تواناييداشتن 

هاي سطح پايه داشتن توانايي يا تـأثير علـّي بـديع اسـت.      تمايز امور نوخاسته از ويژگي

كـه از آنهـا    يياياش ـهاي علّي  ي دارند كه از تواناييهاي علّ هاي نوخاسته توانايي ويژگي«

  Corradini, A, O΄connor, 2010, p.16)» (اند، مستقل است ظاهر شده

اما درباره چگونگي آن  ،گرايان است هرچند اصل اين ويژگي مورد پذيرش نوخاسته

  نظر دارند. اختلاف

ويژگـي  «درباره مفهوم تأثير علي بديع آن است كـه   (Intuitive)يك توضيح شهودي 

توســط هـر يــك از  هــاي علّـي كـه    اي دارد كـه از مشـاركت   نوخاسـته مشـاركت علّــي  

 »آيد، فراتر است فراهم مي با هميي يا تنها بهآن  يهاي سطح پايين سيستم يا اجزا ويژگي

(Ibid).  

ناپـذيري مشخصـه محـوري     با وجود اينكه تحويل: (Irreducibility)ناپذيري  تحويل

تعريـف دقيقـي از آن ارائـه نشـده اسـت. هسـته مشـترك         ،گرايي است ديدگاه نوخاسته

هـاي نوخاسـته بـه     شده از اين شاخصـه آن اسـت كـه ويژگـي     هاي ارائه مدلتعاريف و 

  ناپذيرند. هاي سطح پايه تحويل ويژگي

هاي متعلـق   ناپذيري كاركردي است. تحويل كاركردي ويژگي مراد آنان بيشتر تحويل

 ـا بـه شـود،   به سطح بالاتر كه در يك علم خاص بررسي مـي   ـترت ني بنـدي   صـورت  بي

  شود: مي

  كنيم: ارائه ميبدين صورت تعريفي  S يژگيو: براي S يكاركردگام اول: تحليل 

S ودن: دارابودن ويژگي بp كه ينحو به p  وظيفه علّيc  را ايفا كند وp    يـك ويژگـي

  متعلق به سطح پايين باشد.

هـا يـا    : از طريـق مطالعـه تجربـي، ويژگـي    Sويژگي  كننده محققگام دوم: تشخيص 

  دهند. را انجام مي Cيابيم كه وظيفه علي  علي ميسازوكارهاي بالف
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توسـط   Cعلـّي   فـه يوظ انجـام اي تبيينـي كـه چگـونگي     گام سـوم: تشـكيل نظريـه   

  .(Ibid, pp.19-21) كند را تبيين مي S كننده محقق

 ،انـد  هاي ذهني بـه كـار بـرده    كاركردگرايان مدل تحويلي كاركردي را درباره ويژگي

  .براي مثال در ويژگي ذهني درد داشتن

اي اسـت كـه بـه     دردداشتن= ويژگي F«گام نخست: تحليل كاربردي درد اين است: 

  ».گردد شود و موجب رفتارهايي مانند آزردگي و ناله مي خاطر صدمه بافتي ايجاد مي

» درد«ويژگــي  كننــده محقــقگــام دوم: متخصصــان علــوم اعصــاب بــه جســتجوي 

كننـده نقـش علّـي درد     سـازوكار ايفـا   Cيابند كه تحريـك اعصـاب    مي رپردازند و د مي

  باشد. مي

به واسـطه   Cدهند كه چگونگي تحريك اعصاب  اي را شكل مي گام سوم: آنها نظريه

تحريك اين اعصاب به ناله  منجرشدنكند و همچنين چگونگي  صدمه بافتي را تبيين مي

  دهند. و آزردگي را نيز توضيح مي

ناپـذيري كـاركردي اسـت كـه دو شـرط       گرايان مدلي داراي تحويـل  استهاز نظر نوخ

  ترين دانش از سطح پايه را داشته باشد. ناپذيري بر مبناي كامل ناپذيري و تبيين بيني پيش

ناپذيري به امكان يـا عـدم امكـان     پذيري يا تحويل در مدل تحويل كاركردي، تحويل

گردد كه قبل از  مي زهاي سطح پايه با ژگيتحليل كاركردي ويژگي سطح بالا بر مبناي وي

ادعـاي   ني؛ بنـابرا گيـرد  آن كاركردهـا انجـام مـي    كننـده  محقـق جستجوي تجربي بـراي  

قابل بيان است كه بدين صورت هاي نوخاسته  ناپذيري ويژگي گرايان بر تحويل نوخاسته

هاي سطح پايه وجود ندارد  هاي نوخاسته بر مبناي ويژگي امكان تحليل كاركردي ويژگي

  ).J.Kim, supervenience Emergence به نقل از: ٧٥-٦٨ص، ١٣٩٤خوشنويس، (

ــيش ــي پـ ــذيري  بينـ ــوم   :(Unpredictability)ناپـ ــتگي مفهـ ــث نوخاسـ در مباحـ

تـرين   زيـرا برجسـته   ؛دارد (Marginal importance)اي  ي اهميت حاشيهريناپذ ينيب شيپ

  ).(Eronen, 2004, p.34 ناپذيري است ي، تحويلريناپذ ينيب شيپمشكل 

قبـل از اولـين ظهـور خـود      (In principle) الاصـول  يـك ويژگـي سيسـتمي علـي    «

سـاختاري كـه آن را تخصـيص     -٢ناپذير باشـد يـا    تحويل -١ناپذير است اگر بيني پيش
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  .(Ibid, p.36) »ناپذير باشدبيني از اولين تحقق خود، پيش دهد، قبل مي

هـاي نوخاسـته بـا     گرايان ويژگـي  از نظر نوخاستههاي سطح پايه:  به ويژگي  وابستگي

هـاي   هاي سطح پايه، به آنها وابسته هستند يعني ويژگي ناپذيري به ويژگي وجود تحويل

  ).٧٦، ص١٣٩٤خوشنويس، ( شوند هاي سطح پايه متعين مي نوخاسته توسط ويژگي

رو هسـتند، تبيـين چگـونگي     گرايـان بـا آن روبـه    يكي از مسائل مهمي كه نوخاسـته 

هاي مختلفـي   باشد و ديدگاه هاي سطح پايه مي هاي نوخاسته به ويژگي وابستگي ويژگي

مفهـومي   (Determinism)گرايي  اند. وابستگي به سطح پايه يا تعين ارائه كرده باره نيدرا

گرايـان   گرايـي انگليسـي، نوخاسـته    ي است. برخلاف نوخاسـته ريناپذ ينيب شيپا مرتبط ب

ناپـذير باشـد.    بينـي  متعـين و پـيش   زمـان  هـم تواند  كنند كه جهان مي معاصر استدلال مي

بيني وجود داشته باشد تا جايي كه حتـي   هايي براي احتمال پيش احتمال دارد محدوديت

  بيني نباشند. ل پيشالاصول قاب هاي متعين هم علي پديده

هاي نوخاسـته بـه    شده درباره نحوه وابستگي ويژگي هاي ارائه يكي از بهترين ديدگاه

اسـت كـه بـه ديـدگاه      (H. Y. Wong) اكـانر و ونـگ  هاي سطح پايه ديدگاه علّي  ويژگي

در عـين حـال   ديناميكي نيز معروف است و هنوز به چالش جدي كشيده نشده اسـت و  

خوشنويس، ( باشد هاي نوخاسته مي يين نحوه پيدايش و تأثير ويژگيمدل مناسبي براي تب

مشخصه اصـلي   (Nonstructurality) بودن غيرساختاريدر اين ديدگاه  ).١٢٥، ص١٣٩٤

  بدين ترتيب كه: ،هاي نوخاسته است ويژگي

 Sهايي از هويتي كـه داراي ويژگـي    ساختاري است، اگر و تنها اگر بخش Sويژگي 

با يكديگر باشند و  Rهمان نبوده و در رابطه  اين Sهايي باشند كه با  است، داراي ويژگي

  توسط هويت موردنظر باشد. Sاين وضعيت امور همان دارا بودن ويژگي 

هاي اجزا و روابط ميـان   هايي مركب از ويژگي هاي ساختاري ويژگي بنابراين ويژگي

  .شوند پذير تلقي مي آنها هستند كه تحويل

كه يك ويژگي  بيترت نيبدنيز هستند.  (Basic) هاي نوخاسته بنياني همچنين ويژگي

يـا اجـزا تركيـب    ل هاي ك جزئي از تحقق ويژگيطور بهبنياني است، اگر تحقق آن حتي 

  نشده باشد.
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هاي  هاي نوخاسته به صورت جزء و كل بر ويژگي ويژگي ،آنچه بيان شدبا توجه به 

هـاي نوخاسـته در    همچنـين طبـق ايـن تلقـي، ويژگـي      ؛اجزاي سيسـتم مبتنـي نيسـتند   

شوند. آستانه پيچيـدگي   اي از پيچيدگي رسيده باشند، ظاهر مي هايي كه به آستانه سيستم

هـاي نوخاسـته تـا     ياما تحقق ويژگ ـ ؛شود بيني نمي هاي سطح پايين پيش از طريق نظريه

هـاي نوخاسـته را    هاي ساختاري سطح پايه كه ايـن ويژگـي   زماني تداوم دارد كه ويژگي

هـاي   طبـق مـدل دينـاميكي ويژگـي     ).٩٥(همـان، ص كنند، تحقق داشته باشـند   ايجاد مي

ي براي شـرايط  داراي تأثير علّ ،هاي فيزيكي هستند نوخاسته در عين اينكه معلول ويژگي

سـطح در ايـن    يعني هر سه نوع عليت نزولي، صعودي و هم ؛سته هستندفيزيكي و نوخا

 ـ  همچنـين اگرچـه توانـايي    ؛گردد مدل محقق مي هـاي نوخاسـته بـه     ي ويژگـي هـاي علّ

هـاي فيزيكـي    شود ويژگـي  باعث نمي ،هاي سطح پايه وابسته هستند هاي ويژگي توانايي

هاي بعدي را در طـول   معلول هاي نوخاسته تمامي بتوانند مستقل از فعاليت علّي ويژگي

  ).١١٣همان، ص( دزمان متعين كنن

، نسـبت  Hمتعلق به سطح  Eويژگي «شود:  ي امر نوخاسته چنين تعريف ميطوركل به

سيسـتمي،  «نوخاسته اسـت، اگـر و تنهـا اگـر      Lسطح متعلق به  Bn تا B1 هاي ويژگيبه 

 Bnتـا   B1 هـاي  به ويژگـي وابسته در عين حال ناپذير و  بديع، به لحاظ كاركردي تحويل

  .)١٢٦همان، ص( »باشد

  گرايي گزنيگا و نوخاسته -٢

گـري مغـز    معتقد است همه چيز درباره مغـز اسـت و فهـم چگـونگي كـنش      گزنيگا

  .سازد يروشن مبسياري از مسائل درباره ذهن و حالات ذهني را نيز 

  ساختار مغز -١-٢

اي  تصادفي، داراي پردازشگري خودكار و مجموعـه رمغز انسان ساختاري پيچيده، غي

هاي خاص و نيز داراي محدوديت و توانايي تعميم اسـت كـه همـه از طريـق      از مهارت
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ــه  ــل يافت ــي تكام ــاب طبيع ــد. در  انتخ ــنشان ــر ك ــه گ ــدهاي پيمان ــز فراين ــازي  ي مغ س

(Modularized) گزيني شده  و موضع(Localized)  وجود دارد و مغز سيستمي موازي و

گيــري فــراوان و مراكــزي بــراي  هــاي تصــميم شــده اســت كــه هــر يــك نقطــه تقســيم

كنـد   هاي مـا را متوقـف نمـي    سازي دارد و هرگز مديريت افكار و اميال و بدن يكپارچه

(Gazzaniga, 2013, p.8).  

  ذهن -٢-٢

معتقد است ذهن انسان پديداري پيچيده است كه در چهارچوب فيزيكي مغز گزنيگـا  

 ,Bassett, Gazzaniga)ت و ماهيت رابطه مغز و ذهن دور از فهـم اسـت   ساخته شده اس

2011, p.200) . رسـد منظـور وي    امـا بـه نظـر مـي     ؛از ذهن روشن نيسـت  گزنيگـا منظور

هـاي ذهنـي از    حالـت  .(Wilson, 2013, p.111)ويـژه آگـاهي اسـت     هاي ذهني به ويژگي

اسـت و ايـن حـالات     گرفتـه  نشـئت تعاملات سلول به سـلول عصـبي بنيـادي انسـان     

كنـد. از نظـر وي ايـن     محدود مي ،كه آنها را به وجود آورده استرا هاي مغزي  فعاليت

با لغات جديدي قابل شناخت هستند كه متضمن اين واقعيت باشند كـه   صرفاًتعاملات 

 يي محقق شـود تنها بهتواند  متفاوت به نحوي تعامل دارند كه وجود هر لايه نمي هيلا دو

(Gazzaniga, 2013, p.7).  

  مغز و ذهن مسئله -٣-٢

هدف نهايي تحقيقات علوم اعصاب شـناختي را شـناخت مغـز و چگـونگي      گزينگـا 

  داند. ارتباط كاركرد آن با ذهن مي

اي پيچيـده اسـت كـه در چـارچوب فيزيكـي مغـز        ذهن انسان پديده گزينگـا از نظر 

يابـد.   سـي مفصـل آن ادامـه مـي    شناختي براي برر ساخته شده است و تحقيقات اعصاب

هـاي   معتقد است پيشـرفت  گزينگاحال ماهيت رابطه مغز و ذهن دور از فهم است.  بااين

هاي جـدي جديـدي دربـاره ايـن      تواند ديدگاه هاي پيچيده مي اخير درباره نظريه سيستم
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  ارائه دهد. مسئله

  تعريف نوخاستگي -٤-٢

يچيده است و مباني ساختاري را بـراي  هاي پ اي از سيستم سازمان چندمقياسي نشانه«

كند. اين مفهوم نوخاستگي است كه در آن رفتار، كنش  پديده مشخص ديگري فراهم مي

هاي ذهني آگاهي  يا ويژگي (Consciousness)نظير آگاهي  -هاي سيستم و ساير ويژگي

در هر سطح خاص يا در همه سطوح بيشتر از مجموع اجـزا و   -(Qualia)مانند كيفيات 

 -اي [بتـوان گفـت] نوخاسـتگي     شايد به نحو بسيار ساده. (Ibid, p.204)باشد  سيستم مي

كننده تعـاملات بـين    مشخصبه عنوان تواند  در مغز انسان مي -گاهي يا ويژگي ديگريآ

  .(Ibid)» دو سطح وسيع ذهن و مغز فيزيكي انديشيده شود

  انواع نوخاستگي -٥-٢

  قائل به دو نوع نوخاستگي است:گزنيگا 

نتيجـه  به عنوان هاي نوخاسته  : در اين نوع ويژگي(Weak)نوخاستگي ضعيف  )الف

 يدر يك سـطح بـدوي هسـتند و ويژگـي نوخاسـته قابـل تحويـل بـه اجـزا          تعاملات

  اختصاصي خود است

: در اين نوع، ويژگـي نوخاسـته غيرقابـل تحويـل و     (Strong)نوخاستگي قوي  )ب

باشد و به خاطر افـزايش رويـدادهاي تصـادفي، قـوانين      چيزي بيش از مجموع اجزا مي

يك نظريه بنيادين سطح زيرين يا از فهمـي از قـوانين سـطح ديگـر     به وسيله توانند  نمي

  .(Gazzaniga, 2011, p.72)بيني شوند  سازمان پيش

به نحـو نوخاسـتگي    شوند يمت ذهني از حالات فيزيكي ظاهر وي معتقد است حالا

و  شـوند  ينمي تحويل ناپذير و كاملاً وابسته؛ حالات ذهني موجود ا وهيشقوي، يعني به 

 ,Bassett, Gazzaniga, 2011)مگر با وجود و تغييـر حـالات فيزيكـي     ابندي ينمتغيير نيز 

P.205).  ي عصبي به ظهـور  ها تيفعالكه چرا و چگونه  پرسشهمچنين در پاسخ به اين
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  دو رويكرد متفاوت اتخاذ شده است: ،انجامد آگاهي مي

ــف ــت )ال ــه  (Epistemological)شــناختي  نوخاســتگي معرف ــي ب ــر يــك ويژگ : اگ

در عين حال  ود اشر بپذي پذير يا تعين هاي عناصر سازنده شيء يا سيستم تحويل ويژگي

يـا سيسـتم،    صر سـازنده شـيء  هاي عنا آن بر مبناي ويژگيبيني يا استخراج  تبيين، پيش

اين رويكرد ناظر به نقص معرفتـي  ، (Silberstein, Mc Geever, 1999, p.186) دشوار باشد

  پذير خواهد بود. بيني و تبيين امكان انسان است كه با رفع آن در طول زمان پيش

ته وجودشـناختي  هاي نوخاس ـ : ويژگي(Ontological)نوخاستگي وجودشناختي  )ب

ها  هايي از سيستم شوند. آنها ويژگي هاي سطح پايه تحويل يا متعين نمي ويژگيبه وسيله 

هـاي علّـي درون اجـزا     اي دارند كه نه به ظرفيت هاي علّي هايي هستند كه ظرفيت يا كل

نوخاسـتگي وجودشـناختي نـاظر بـه      .(Ibid)پذير هستند و نه به روابط بين اجزا  تحويل

باشـد (درواقـع    ناپذيري امور نوخاسته از حيث ماهيت آنها مـي  بيني ناپذيري و پيش تبيين

  ناپذيري آنها). همان تحويل

  تعامل مغز و ذهن -٦-٢

بلكـه رفـتن از يـك سـطح      ،معتقد است نوخاستگي، روحي عرفـاني نيسـت   گزنيگـا 

طح بـالايي  يعني بايد با پديده س ؛سازمان به سطح ديگر است. نوخاستگي صعودي است

شود، شناخته شود و معماي كلاسيك اين بحث آن است  تري ظاهر مي كه از سطح پايين

توانـد بـر    مي ،كه چگونه يك ويژگي سطح بالا كه از يك ويژگي سطح پايين ظاهر شده

گذارد. از نظر وي بايد هر تحليل پايين به بالا را با تحليل بالا به پـايين تكميـل    ريتأثآن 

هني ماننـد عقايـد، افكـار، تمـايلات حاصـل فعاليـت مغـز هسـتند و بـر          كرد. حالات ذ

افـزار   افزار است كه نرم افزار و سخت بهترين مثال از نظر او نرم .دارند ريتأثتصميمات ما 

 ،كند ست كه عملكرد را ارائه ميهافزار وابسته است، اما در اين معنا كه چيزي  به سخت

سـازد و بـه زبـاني     تر است. به اعتقاد وي زبان عليت اين بحث را مغشـوش مـي   اساسي

امـا   ؛كنـد  ياشـاره نم ـ تر از مقولات ارسطويي نياز است. وي به چيستي اين زبان  مناسب
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اي كه علـوم اعصـاب جديـد     استدلال فلسفي مدرن بايد شروع شود، نقطه«ت معتقد اس

  .(Gazaniga, 2014, p.61)» ودهم بايد ارج گذاشته شده و فهميده ش

  گرايي ملاصدرا و نفس و بدن و نوخاسته -٣

  تعريف نفس -١-٣

و اقامه برهـان   فيتعر قابل ،كه بسيط استاز آن جهت جوهر نفس  ملاصدرااز نظر 

 شـود  تعريف را پذيرفته و برهـان بـر آن اقامـه مـي     انفعالشو   فعلاما از جهت  ؛نيست

فسيت نفس، گونه خاص وجود آن است و بـراي ماهيـت   . ن)٥، ص٨، ج١٩٨١ملاصدرا، (

  .آن وجودي ديگر كه به حسب آن، نفس نباشد، وجود ندارد

و » حركــت جــوهري«ر تبيــين خــود از دو مبنــاي وجودشــناختي يعنــي ا دملاصــدر

  برد. بهره مي» تشكيك در وجود«

حركت ر اثر ايش خود داراي وجودي مادي است و ببه اعتقاد او نفس در ابتداي پيد

مزاج بدن  د وعناصر كاملاً تصفيه شدنهنگامي كه بدين صورت يابد.  جوهري تكامل مي

خود رسيد و در راه كمال و صراط استكمال بيش از آنچه نفـوس نبـاتي و    حدنصاببه 

قـوس صـعود بيشـتر طـي كـرد، از جانـب        رهيدا مينو از  شرفتيپاند،  حيواني طي كرده

شود به نام نفس ناطقه كه تمام قواي نفـس نبـاتي و    الصور شايسته قول فيضي مي واهب

شـوند. ايـن نفـس     آورد و همه مطيع فرمان او مـي  حيواني را در استخدام خويش در مي

گيرد و قادر بر ادراك  كمال اولي كه به جسم طبيعي آلي تعلق مي«ناطقه عبارت است از 

 ٥٣، ص٨، جهمـان (» هدد امور كلي و مجردات است و افعال و اعمال فكري را انجام مي

. اين تعريف صرفاً از جنبه نفسيت كه همان اضافه تدبيري و تقـويمي  )٢٥٨، ص١٣٥٤و 

 بـر اسـاس  ما هرگـاه نفـس   ا ؛باشد به بدن است، مي )١١ص ،٨، ج١٩٨١ ،همو( و تكميلي

عقل مجرد نايل شود، اين تعريـف بـر آن صـادق     مراتب بهحركت جوهري و اشتدادي 

  نخواهد بود.
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امري متطور است كه از نظر هويت مقام  ملاصـدرا نفس انسان از نظر به عبارت ديگر 

معلومي ندارد و چنين نيست كه از لحاظ مرتبه وجودي نيز ماننـد موجـودات طبيعـي و    

بلكـه داراي   ،عقلي و نفسي كه هر يك مقام مشخصي دارند، داراي مرتبـه معينـي باشـد   

سابق است كه در هر يك از آنهـا صـورتي    لاحق و نشئتمقامات و درجات مختلف و 

  ).٣٤٣همان، ص( اردخاص د

  هاي نفس شاخصه -٢-٣

سازد و  تعريف نفس به كمال اولي ماهيت نفس را روشن نمينفس:  ) جوهربودنالف

نفـس نيازمنـد    جوهربـودن بنـابراين بيـان    ؛كند نفس كفايت نمي جوهربودنبراي اثبات 

 ،نفس آورده اسـت  جوهربودنبراي اثبات  ملاصدرابرهان و دليل مستقل است. دليلي كه 

  صور نوعيه ارائه كرده است. جوهربودننظير برهاني است كه درباره 

  باشد. صغري: نفس، مقوم برخي انواع جوهري مانند نبات، حيوان و انسان مي

  كبري: آنچه مقوم جوهر باشد، خود جوهر است.

، ٨، ج١٩٨١/ ملاصـدرا،  ١١٤ص ،١، ج١٣٩١مصـباح يـزدي،   ( نتيجه: نفس، جوهر است

 ).٢٨-٢٥ص

تجرد نفس بدين معناست كه نفس نه جسم اسـت و نـه جسـماني،     تجرد نفس:) ب

  هرچند آثاري شبيه آثار ماده دارد.

بر تجرد نفس انساني و حيواني آن است كه هر ادراكـي اعـم    ملاصدرا *بهترين برهان

ي موجـود مجـرد حاصـل    از حسي، خيالي و عقلي مجرد است و ادراك مجرد جـز بـرا  

بنابراين نفس حيوان و انسان به دليل برخورداري از قوه و خيـال و حـس يـا     ؛شود نمي

  ).٢١٥، ص١ج، ١٣٩٣، مصباح يزدي( عقل، مجرد خواهد بود

شـدن بـدن حـادث     معتقد است نفس بـا حـادث   ملاصدرا :ج) حدوث جسماني نفس

                                                      
براهين متعددي براي تجرد نفس حيواني و انساني بيان كرده اسـت (بـراي توضـيح بيشـتر ر.ك:      ملاصدرا *

  ).٤٢، ص٨، ج١٩٨١ملاصدرا، 
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صور ادراكي است و وجـود آن  شود و در هنگام حدوث نهايت صور ماديات و آغاز  مي

 هـا و بـذرهاي روحـاني اسـت     و اولـين هسـته   **هاي وجود جسـماني  از آخرين پوسته

  ).٣٣٠، ٨، ج١٩٨١ملاصدرا، (

دانـد كـه در    نفس را در بدو حدوث، صورت و قوه جسـماني مـي   ملاصـدرا بنابراين 

آن اسـت.  ترين مرتبه وجـودي   جسم منطبع است و بالقوه انسان است و اين مرتبه نازل

كم بر اشتداد  گيرد و كم پس از اين مرتبه نفس به حركت جوهري و تجدد امثال نيرو مي

رود و با ماوراي طبيعت مسـانخت پيـدا    وجود آن افزوده شده و از عالم جسم فراتر مي

رسد و پس از آن نيز تجرد عقلي و سپس بـه مقـام    كند و به مرحله تجرد برزخي مي مي

، ١٣٩٥، آملـي  زاده حسن( ني براي نفس انسان حديقفي وجود نداردرسد، يع فوق تجرد مي

  ).٧١ص

  مراتب نفس انساني -٣-٣

يابد كه  معتقد است كمالات متعاقبه جوهري از مبدأ فعال بر نطفه فيضان مي ملاصدرا

باشـند.   سپس صورت نباتي و پـس از آن جـوهر حيـواني مـي     ،اولين آن صورت معدني

دهد تا به مرحله تجـرد و جـدايي    اشتداد در وجود صوري جوهري بدين ترتيب رخ مي

، ٨، ج١٩٨١ملاصــدرا، ( رســد از حيــث ذات، ادراك، تــدبير و فعــل و تــأثير از مــاده مــي

  ).١٤٧ص

اسـت كـه روابـط    اي داراي قـواي متعـدد و متكثـري     همچنين نفس در هـر مرحلـه  

ايـن قـوا، قـوه    تـرين   مهـم بودن بين آنها برقرار است.  مختلفي از قبيل استخدام و حافظ

عالمه و عامله است كه اين تقسيم به جهت دو وجهـه متفـاوت نفـس صـورت گرفتـه      

زيرا نفس از يك جهت نسبت به مافوق خود حيثيت قبول دارد و از جهت ديگـر   ؛است

، ١٣٥٤و  ٥١٤ص ،١٣٦٣(ملاصــدرا، أثيرگــذاري دارد نســبت بــه مــادون خــود حيثيــت ت

                                                      
هاي ماده اسـت، امـا در عـين     هرچند نفس در ابتداي حدوث تعلق شديدي به ماده دارد و آخرين پوسته **

  ).١٧-١٦داراست (همان، صاي ولو اندك از تجرد و ملكوت را  حال بهره



 

 

ان
دگ

سن
وي

م ن
نا

 

٦٦ 

 

  ).٢٥٨ص

قـوا نيـز    ،نفس حقيقتي واحد و داراي مراتب متعدد اسـت  ازآنجاكه ملاصـدرا از نظر 

مراتب و شئون نفس هستند. درواقع قواي متعدد همـان مراتـب وجـود وحـداني نفـس      

اي  وه عاليـه در هر ق ـ و نفس كل قوا و مجمع وحداني و مبدأ و غايت آن است«هستند. 

(همـو،  » گونـه اسـت   برد، مطلب همين نسبت به مادون خود از قوايي كه آن را به كار مي

  ).٥١، ص٨، ج١٩٨١

اما بهترين دليل او همان وجدان و توجه بـه درون   ؛آورد وي بر مدعاي خود دليل مي

زيرا هـر يـك    ؛زيرا معتقد است وحدت نفس و قوا امري بديهي و وجداني است ؛است

يي هم عاقـل  تنها بهيابد كه موجودي واحد است كه  مي با مراجعه به درون خود در از ما

  ).٥٦، ص٩همان، ج( دار و هم متحرك است و هم مدرك، هم مكان

  رابطه نفس و بدن -٤-٣

  نوع تعلق نفس و بدن -١-٤-٣

تعلق نفس و بدن را از نوع تعلق به حسب وجود و تشخص در حـدوث و   ملاصـدرا 

هـاي   زيرا نفس در ابتداي تكون و پيدايش خـود ماننـد طبـايع و صـورت     ؛داند نه بقا مي

، ٨همـان، ج ( اي بـدني و مـبهم نيـاز دارد    اي مبهم هستند، بـه مـاده   مادي كه نيازمند ماده

اما وحدت شخصي و هويت  ،ستحاله استاي كه پيوسته در حال تبدل و ا ماده ؛)٣٢٥ص

بنابراين تعلق نفس به بدن بـه   ؛شود نفساني آن به سبب وحدت و اتصال نفس حفظ مي

بـه نيازمنـد   ي كه متعلق در پيدايش خود به متعلقٌا گونه به ؛لحاظ وجود و تشخص است

  ولي در بقا به آن نيازي ندارد. ،است

لاقه لزوميـه يـا تـلازم وجـودي برقـرار      بين نفس و بدن ع ملاصـدرا همچنين از نظر 

زيرا بدن در تحقق خود نيازمنـد نفـس اسـت و نفـس نيـز در تعـين شخصـي و         ؛است

تلازم آنهـا ناشـي از    ني؛ بنابرا)٣٨٢همان، ص( اش محتاج بدن است حدوث هويت نفسي

علولي بين آنهاسـت  م -يباشد و تلازم وجودي بين اشيا ناشي از رابطه علّ وجود آنها مي
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بين نفس و معلولي  -علّيباشد. رابطه  كه تعبير ديگري از اصل معيت علي و معلولي مي

حاكم بين ماده و صورت است، صـورت شـريك علـت    معلولي  -علّيبدن همان رابطه 

فاعلي ماده و جزء علت تامه آن است، ماده نيز علت قابلي صورت و محل تشـخص آن  

. پس وجود هـر يـك مسـتلزم وجـود     است، لذا وجود صورت بدون ماده ممكن نيست

  ).٣٥٠، ص٣، ج١٣٩٢عبوديت، ( ديگري است مانند نفس و بدن

  تصرف ذاتي نفس و بدن -٢-٤-٣

تصـرف نفـس در بـدن، بـدن      علاوه برتصرف نفس از نوع ذاتي و طبيعي است كه 

اي نيسـت كـه    گونه زيرا نفس در حقيقت و ماهيت خود به ؛شرط وجود نفس نيز هست

لنفسه آن وجود تامي باشد كه پس از وجوديافتن در اجسام تصرف كنـد   نفسه وجود في

عهده بگيرد مانند تصـرف بنّـاء    و كار تدبير و تحريك، رشد و نمو، تكامل و غيره را بر

در  ،نفس است و داراي وجود ذاتي تعلقي اسـت هنگامي كه بلكه نفس تا  ،در ساختمان

اي برسـد كـه وجـودش عـين وجـود       هوجود ذاتي خود نيازمند بدن است مگر به مرتب ـ

  ).٣٧٦همان، ( اش گردد لذاته

  گرايي هاي نوخاسته و شاخصه ملاصدرا ديدگاه -٥-٣

زيـرا   ،درباره نفس و رابطه آن با بدن ديدگاهي خاص و ويژه اسـت  ملاصدراديدگاه 

اي و لـو انـدك از    وي معتقد است نفس از همان ابتداي حدوث جسـماني خـود، بهـره   

تا بر اثـر اشـتداد وجـودي از حيـث      )١٦، ص٨، ج١٩٨١ملاصدرا، ( تجرد و ملكوت دارد

). ١٤٧همـان، ص ( رسـد  ذات، تدبير و فعل و تأثير به مرحله تجرد و جدايي از ماده مـي 

گرايـان و سـاير    بـا ديـدگاه نوخاسـته    ملاصـدرا گاه تفـاوت ديـد  ترين  مهمهمين امر نيز 

به نفس و رابطـه آن   صدرارسد در عين اين نگاه خاص  باشد. به نظر مي انگاران مي مادي

گرايي معاصر قرابت دارد. در اينجا ابتـدا   با بدن، ديدگاه وي از جهاتي با ديدگاه نوخاسته

و كنيم  گرايي عرضه مي نوخاسته را بر ديدگاه ملاصدراهاي آن از ديدگاه  نفس و شاخصه

  پردازيم. ميگزنيگا به مقايسه ديدگاه وي با  سپس
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مراتبـي بـه هسـتي و     گرايـي، ديـدگاه سلسـله    نياز ديدگاه نوخاسـته  گفته شد كه پيش

  همچنين نفس است.

اصول وجودشناختي صدرايي اصل تشكيك وجـود اسـت كـه بـر     ترين  مهميكي از 

باشد. ايـن اصـل    است و داراي مراتب مختلف مي مبناي آن وجود قابل شدت و ضعف

 مراتب بههاي محوري صدرايي وجود دارد، ازجمله  وجود شناختي در بسياري از ديدگاه

  هستي و نفس.

 ـ  نفس و بدن مسئلهدر  ر اثـر حركـت اشـتدادي    نيز بدن مرتبه نازل نفس است كـه ب

مختلفي را از نفس نبـاتي، سـپس حيـواني و بعـد از آن نفـس       نشئتوجودي مراتب و 

گذارد. درواقع در فلسفه صدرايي تحـولات جـوهري مـاده جريـاني      مي پشت سرناطقه 

است از نقص به كمال تا مرتبه فوق تجرد. همه اين سطوح به يكديگر مبتنـي هسـتند و   

تـر را در   مرتبـه پـايين   باشد و مرتبه بالاتر كمالات لبس بعد از لبس مي به نحومتصل و 

  تر نيست. قابل تقليل به سطوح پاييندر عين حال خود دارد و 

سيستم زيستي بدن از عناصر بسيط و مزاج شروع شده و پس از  بودن:الف) سيستمي

طـي مراتبـي و رسـيدن بــه مرحلـه اعتـدال شايسـته دريافــت فيضـي بـه نـام نفــس از          

 ).٢٥٨، ص١٣٥٤ملاصدرا، ( اصي نيستگردد كه مختص جزء يا بخش خ الصور مي واهب

آيد و كاملاً به بدن وابسته و بـا آن   نفس در آغاز از سيستم مزاج به نحو بديعي پديد مي

شود اما تا پايان عمـر قطعـاً    درآميخته است كه با افزايش سن ارتباط آن با بدن كمتر مي

  ادراكات حسي، وهمي و خيالي انسان به بدن وابسته خواهند بود.

بودن زماني نيست و آنچه واقعاً بديع  بودن، بديع گفته شد مراد از بديع بودن: بديعب) 

هاي بديع  سابقه ظاهر شده است با ويژگي ساختار يا سيستمي است كه به نحو بي ،است

  مربوط به آن.

نفس  ازآنجاكهو فصل اخير آن است و به صورت  معتقد است شيئيت شيء ملاصدرا

در حكم صورت براي بدن است با تحقـق نفـس، موجـودي كـه انسـان بـر آن اطـلاق        

صـورت منشـأ فعليـت و آثـار اسـت علـت تحقـق         ازآنجاكـه يابـد و   شود تحقق مي مي

آن داراي آثار بديع حيات به واسطه  كه چنانگردد  سابقه و بديع در آن مي هاي بي ويژگي
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گردد كه خود علت تحقق افعال و  مييز مييعني رشد و توليد، حس و حركت و علم و ت

  باشند. آثار ديگري مي

هاي علي فراتـر از ويژگـي    نفس صدرايي نيز مشاركت ج) داشتن توانايي علّي بديع:

علي امور سطح پايين سيستم يا اجـزا آن دارد. در تفكـر وي بـين نفـس و بـدن عليـت       

نيـز در حكـم علـت     زيرا نفس در حكم علت صوري بدن و بـدن  ؛دوسويه برقرار است

 ني ـعلاوه بـر ا باشد.  مادي آن است و هر يك در تشخيص و تعين ديگري تأثيرگذار مي

رساندن نوع و  فعليت در به هم آناز نفس به كمال اول دلالت بر تأثير علي  ملاصـدرا تعبير 

  هم در صدور آثار و افعال از آن دارد.

اسـت. ازآنجاكـه نفـس داراي     همچنين بين نفس و بدن تأثير و تأثر طرفيني برقـرار 

مراتب بوده و بدن مرتبه نازل آن است، هرگونه فعل و انفعالي در هر مرتبه آن با فعل و 

تر رابطه دارد و بنابراين همه مراتب نفـس، حتـي مراتـب     انفعال در مراتب بالاتر و پايين

تـر   و مرتبه پايينر بالاي آن نيز با فعل و انفعال مرتبه نازل يعني بدن مرتبط هستند. ازاين

شود و مرتبه بالاتر نيز در عين  گذارد، از آن متأثر نيز مي بر مرتبه بالاتر اثر مي همچنانكه

  پذيرد. تر، از آن تأثير مي اثرگذاري بر مرتبه پايين

تأثير صفات نفساني بر بدن مانند سرخي چهره بر اثر ظهور صـفت نفسـاني غضـب    

شـود و قـواي    رو مـي  وساتي كه بدن با آنها روبهاثرپذيري نفس از بدن مانند صور محس

روند همان صوري  بدني مدرك آنهاست؛ صوري كه به سمت عالم تجرد عقلاني بالا مي

  ).٢٣٤، ص١٣٩٥يوسفي، ( اند هستند كه با حواس مشاهده شده

نسبت به كمـالات   ،كه نفس انسان بسيط استاز آن جهت توان گفت  ي ميطوركل به

مادون خود يعني بدن اشتمال دارد. اين معناي اشتمال همان عليت است بنـابراين نفـس   

علت، كمالات مادون خود يعني بدن را دارد زيرا تمام جهات وجـودي معلـول   به عنوان 

  مستند به علت آن است.

طبق  صدراملاناپذيري امر نوخاسته از منظر  رسد تحويل به نظر مي ناپذيري: د) تحويل

  ترتيب قابل بيان است: گرايان بدين سه گام موردنظر نوخاسته

شـود:   ارائـه مـي  بـدين صـورت   گام اول: تحليل كاركردي نفس: براي نفس تعريفي 
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تحليلي بودن= دارابودن ويژگي كمال اول كه منشأ آثار غير يكنواخت است و اين كمال 

  .باشد متعلق به سطح پايين يعني جسم طبيعي آلي مي

يابيم كه رسيدن مزاج به حد اعتدال و فـيض   مي در *گام دوم: ما با مشاهده و تجربه

  شود. ماهگي به بعد) باعث ظهور نفس مي ميسه ونالصور (در زمان  واهب

گام سوم: كمال اول بودن و آثار غير يكنواخت داشتن براي جسم طبيعي آلي معلـول  

نفـس بـراي جسـم     ني؛ بنـابرا باشـد  ميالصور  رسيدن مزاج به حد اعتدال و فيض واهب

  كند. ماهگي به بعد (اعتدال مزاج) ظهور مي ميسه ونطبيعي آلي در زمان 

بودن جوهري مسـتقل از   بنابراين نفس از جهت كمال اول بودن و منشأ آثار و فعليت

خـود   دهنـده  صيتخص ـبدن است كه قبل از اولين ظهور خود از سطح ريزسـاختارهاي  

توانـد مسـتقل از بـدن تـدوام      قابل استنتاج نيست و در مراحل بالاتر اشتداد وجودي مي

  يابد.

 ـناپذير است پس  نفس امري تحويل ازآنجاكهناپذيري:  بيني هـ) پيش  ـيب شيپ  ريناپـذ  ين

  نيز هست

زيادي با ديدگاه  تا حد ملاصدرادر اين شاخصه نيز ديدگاه و) وابستگي به سطح پايه: 

  زيرا نفس: ؛كي مطابقت دارددينامي

يعني امري مركب از اجزاي بدن و روابط بين آنها نيست كـه   ،) غيرساختاري است١

  پذير باشد. تحويل

هاي كـل بـدن يـا     جزئي از تحقق ويژگي طوربهزيرا تحقق آن حتي  ،) بنياني است٢

  آن تركيب نشده است. ياجزا

درباره نفس  ملاصـدرا در ديدگاه سطح نيز  ) هر سه نوع عليت نزولي، صعودي و هم٣

امري نوخاسته بر بدن تأثير گذاشـته و تصـرف ذاتـي    به عنوان بررسي شده است. نفس 

دارد از طرف ديگر براي تشخص و هويت خود نيازمند بدن اسـت و بـدون آن محقـق    

شود، همچنين گاهي كيفيات نفساني بر يكديگر تأثير دارند مانند حالتي كه در زمان  نمي

                                                      
  اين تجربه، تجربه علمي و آزمايشگاهي نيست بلكه تجربه متعارف است. *
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اندوه، يادآوري يك خاطره خوب باعث از بين رفتن حالت اندوه شده و شـادي و  غلبه 

  گردد. انبساط جايگزين آن مي

با مدل ديناميكي آن است كه طبق تلقـي دينـاميكي    ملاصدراتفاوت ديدگاه ترين  مهم

هاي ساختاري سطح پايه تـداوم   هاي نوخاسته صرفاً تا زمان تحقق ويژگي تحقق ويژگي

هرچند نفس در ابتداي حدوث و تكون خود و نيز پس  ملاصدراا طبق ديدگاه يابد، ام مي

اما طبق حركت جوهري نفس بعـد از طـي مراحلـي     ؛از آن تا مراحلي نيازمند بدن است

  نياز از بدن گردد. اي از تجرد برسد كه بي تواند به درجه مي

سـبت بـه   واقعيت نفـس متعلـق بـه مرتبـه وجـودي تجـرد، ن      ن گفت توا بنابراين مي

هاي عناصر بسيط تا مزاج متعلق به مرتبه جسم آلي طبيعي نوخاسته است اگـر و   ويژگي

تنها اگر، سيستمي (مزاج در حالت اعتدال و شايسته قبول نفـس)، بـديع (داراي آثـاري    

هاي علي بديع (كمـال اول بـودن و اشـتمال)،     سابقه)، داراي توانايي غير يكنواخت و بي

حـدوداً وابسـته بـه آن)    در عين حال ي (جوهري مستقل از بدن و ناپذير كاركرد تحويل

گرايي قوي و وجودشـناختي   گرايي، نوخاسته از بين انواع نوخاسته ملاصدراباشد. ديدگاه 

 ـتعر قابـل به خاطر بساطت ذات خـود   اولاًباشد زيرا معتقد است نفس  مي و برهـان   في

ناپـذير و   ي امـر نوخاسـته، تحويـل   شـده بـرا   هـاي بيـان   شاخصهبا توجه به نيست. ثانياً 

  باشد. ناپذير مي تبيين

اصول و مبـاني  با توجه به آن است كه  ملاصدراو تأمل در ديدگاه  توجه قابلاما نكته 

فـرد اسـت كـه اگـر      شناختي وي، ديدگاه وي ديدگاهي منحصربه وجودشناختي و انسان

منجــر بــه ديــدگاه  ،گرايــي بــازخواني كنــيم بخــواهيم آن را در قالــب نظريــه نوخاســته

 اولاً ملاصـدرا زيرا از نظر  ؛گردد و حكمت متعاليه مي ملاصدرااي مختص  گرايانه نوخاسته

ر اثر اشتداد وجودي راحل تحقق، مجرد است و اين تجرد بترين م جوهر نفس از ابتدايي

تواند بعد از مرگ بدون بـدن دنيـوي    شود تاحدي كه نفس مي در مراحل بالاتر بيشتر مي

توانند به مراتب تجرد عقلـي و فـوق    اينكه برخي از افراد انساني مي اضافه بهوم يابد، تدا

نفس و بدن دو امـر   ملاصـدرا از نظر  كه فوق جوهر و مقوله است. ثانياًتجرد نايل شوند 

گونـه   لذا هـيچ  ،باشد تر نفس است و از شئون آن مي بلكه بدن مرتبه نازل ،مستقل نيستند
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تـوان گفـت    رسـد مـي   بنابراين به نظر مي ؛شود مطرح نمي ملاصـدرا دوگانگي در ديدگاه 

گراسـت كـه در    اي جوهري، تجردگرا و وحدت گرايي گرايي صدرايي، نوخاسته نوخاسته

 گيرد. نوخاستگي وجودشناختي يا قوي جاي مي دسته

  ـ مقايسه، تحليل، ارزيابي٤

  ـ مقايسه١ـ٤

  ها ـ شباهت١ـ١ـ٤

امــا  ،انــد گرايــي را بــه نحــوي پذيرفتــه و فيلســوف ديــدگاه نوخاســتهالــف) هــر د

  گرايي موردنظر هر يك با ديگري كاملاً متفاوت است. نوخاسته

زيـرا هـم    ؛معتقد است نوخاستگي ذهن از مغز نوخاسـتگي قـوي اسـت    گزينگاب) 

ذهن غيرقابل تحويل به مغز اسـت و هـم وابسـتگي آن بـه مغـز بـه حـدي اسـت كـه          

  و تغييركردن آن ممكن نيست مگر با وجوديافتن و تغييركردن مغز.وجوديافتن 

 كـه  ينحـو  بـه  ،نيز معتقد است بين نفس و بدن تلازم وجودي برقرار اسـت  ملاصدرا

بدن در تحقق خود نيازمنـد نفـس اسـت و نفـس نيـز در تشـخص و حـدوث هويـت         

نوخاسـتگي   توان گفت نوخاستگي نفس از بدن نيـز  لذا مي ؛اش نيازمند بدن است نفسي

 ،تواند بدون بدن مـادي ادامـه دهـد    زيرا هرچند نفس در ادامه مسير خود مي ؛قوي است

  اما در تشخص ابتدايي خود نيازمند بدن است.

ناپـذيري   ناپـذيري مـوردنظر هـر دو متفكـر، تحويـل      رسد نوع تحويل ج) به نظر مي

تـوان   مـي  گزينگـا ناپذيري كاركردي امـر نوخاسـته در    كاركردي است. در تحليل تحويل

  گفت انسان داراي آگاهي است.

  گذارد. گام اول: آگاهي حالت ذهني است كه بر افعال فيزيكي انسان تأثير مي

گام دوم: آگاهي از تعاملات سلول بـه سـلول مغـز در سـطح خاصـي از پيچيـدگي       

  شود. حاصل مي
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  د.گام سوم: آگاهي از طريق عليت نزولي بر افعال فيزيكي انسان تأثير دار

آگاهي كه حالت ذهني حاصل از تعاملات سلول به سلول مغز در سـطح خاصـي از   

دو شـرط   ،گذارد پيچيدگي است و به نحو عليت نزولي بر افعال فيزيكي انسان تأثير مي

ناپـذير اسـت و    بينـي  هم پيش گزينگا حيتصر بهزيرا  ؛گرايان را نيز دارد موردنظر نوخاسته

  ناپذير. هم تبيين

ناپـذيري كـاركردي    ناپذيري نفس به بدن از نـوع تحويـل   نيز تحويل صـدرا ملااز نظر 

  است.

هـاي   هاي نوخاسته معلول ويژگي در مدل ديناميكي ويژگي ،طوركه گفته شد د) همان

فيزيكي هستند و نيز داراي تأثير علّي براي شرايط سـطح فيزيكـي و نوخاسـته هسـتند.     

در عـين حـال    ،اي نوخاسـته هسـتند  ه ـ هاي فيزيكي علـت ويژگـي   البته هرچند ويژگي

هـاي بعـدي را در    تمامي معلـول  هاي نوخاسته توانند مستقل از فعاليت علّي ويژگي نمي

  طول زمان متعين كنند.

هاي علّـي شـبيه    بنابراين طبق اين مدل ديدگاه هر دو متفكر در بحث داشتن توانايي

هم نزولـي بـين سـطوح    معتقد است عليت هم صعودي و  گزينگازيرا  ؛باشد يكديگر مي

اي محدودكننـده   كننده محيطي مكمـل و بـه نحـو دوجانبـه    ددهد و ايجا چندگانه رخ مي

آگـاهي يـك غريـزه     گزينگـا همچنـين از نظـر    ؛باشد هاي ذهني و فيزيكي مي براي كنش

  اي براي كاركرد خود به ساختار فيزيكي نياز دارد. است و هر غريزه

هاي علّي آنها دوسـويه بـوده و    نيز تأثير و تأثر نفس و بدن و توانايي ملاصدرانظر  از

امور نوخاسته داراي تأثير علّي بر بدن و نيز حـالات نفسـاني   به عنوان نفس و قواي آن 

امـا از جهـت ديگـر     ؛سـت س اديگر هستند و بدن نيز از يك جهت علت تشـخص نف ـ 

  يق نفس عمل كند.يافتن از طر تواند مستقل از ويژگي علّي هويت نمي

ــ) هـــ ــيب شيپ ــوع گزنيگــا هــاي نوخاســته مــورد نظــر  ي ويژگــيريناپــذ ين هــم از ن

كند  كه وي در تعريف نوخاستگي تصريح مياز آن جهت ناپذيري آنهاست و هم  تحويل

يك نظريه بنيادين سـطح زيـرين يـا از فهمـي از قـوانين      به وسيله توانند  كه قوانين نمي

توانـد دربرگيرنـده معنـاي دوم     شوند كه ايـن مطلـب مـي    بيني سطح ديگر سازمان پيش
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ــيش ــي پ ــل  بين ــد. تحوي ــز باش ــذيري ني ــر    ناپ ــز دال ب ــدرايي ني ــاركردي ص ــذيري ك ناپ

  ناپذيري امر نوخاسته است. بيني پيش

معتقد است شناخت ماهيت نفس به خاطر بسـاطت ذات آن   با صراحت ملاصـدرا و) 

ر مبناي نحوه تعلق آن به بدن و تصـرف  هاي حاصل از آن ب پذير نيست و شناخت امكان

  گرايي وجودشناختي است. توان گفت وي نوخاسته مي ني؛ بنابراباشد و تدبير بدن مي

شـناختي در   گرايـي وجودشـناختي و معرفـت    بين نوخاسـته  باره نيدرا گزينگاديدگاه 

 چـاپ و  ٢٠١٨را كه در سال  غريزه آگاهياما اگر آخرين كتاب او به نام  ؛نوسان است

 ؛گرايـي وجودشـناختي دارد   وي نيز ديـدگاه نوخاسـته   ،منتشر شده است، مبنا قرار دهيم

اما  ،اند تحقيقات مغزي جديد به بسياري از حقايق درباره مغز دست يافته«گويد:  زيرا مي

اهي تبيينـي  كند و در بين ساير چيزها نتيجه دارد درباره آگ از فرايندهايي كه مغز اجرا مي

  .(Gazzaniga, 2018, p.146)» كند ارائه نكرده است و نمي

دانند كـه   زمينيان نمي«گويد:  مي ،نگاشته است ٢٠١٠اما در مقاله ديگري كه در سال 

گيري هستند و بايد در ايـن واژگـان فهميـده شـوند، در آن سـطح از       مغزها ابزار تصميم

انـد، عصـرها خواهـد گذشـت قبـل از       ل يافتهتر. آنها تنها تاحدي تكام توصيف نه پايين

  .(Gazzaniga, 2010, p.292)» اينكه آنها حتي خودشان را بشناسند

  توان به دو صورت تعبير كرد: مي ،اند كه مغزها هنوز تكامل نيافتهرا اين عبارت وي 

اند، ظهور و نوخاستگي امور نوخاسته را نسـبت بـه او    چون مغزها كامل نشده )الف

كه اگـر مغـز كامـل گـردد، ظهـور آگـاهي ديگـر امـري          دانيم، درحالي گانه مياموري بي

  نوخاسته نيست بلكه همان است.

فهمـيم (درواقـع فاعـل شناسـا      اين ارتباط را نمي ،چون مغز ما كامل نشده است )ب

  هنوز كامل نشده است).

  ها تفاوت -٢-١-٤

  هاي دو متفكر عبارت است از: هاي ديدگاه تفاوتترين  مهم

دانـد كـه داراي مراتـب متعـددي كـه از شـئون آن        نفس را جوهر مي ملاصدراالف) 
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اما به نظـر   ؛تصريحي درباره چيستي ذهن و جوهربودن آن ندارد گزينگاباشد.  هستند مي

افـزون بـر   باشـد كـه    هـاي ذهنـي نظيـر آگـاهي مـي      رسد منظور او از ذهن ويژگـي  مي

چارچوب مغز فيزيكي ساخته شده و حاصل اما در  ،باشد هاي فيزيكي بنيادي مي ويژگي

  باشد. تعاملات سلول به سلول بنيادي انسان مي

كـه بـا وجـود حـدوث     بدين صـورت   ؛نفس امري مجرد است ملاصـدرا ب) از نظر 

اي و لو اندك از تجـرد دارد و در   ترين مراتب وجودي خود بهره جسماني از همان پايين

توانـد بـدون بـدن     سد تا هنگام مرگ كه مـي ر سير وجودي خود به مراحل بالاتر آن مي

بلكـه همـه    ،ذهن و حالات ذهني امور غيرمادي نيسـتند  گزينگامادي تدوام يابد. از نظر 

ها و حالات ذهني اموري برخاسته از مغز و مادي  گردد و همه ويژگي مي چيز به مغز بر

  هستند.

  تحليل -٢-٤

هاي دو ديدگاه بايد به اين  تشابه ها و شدن مبناي اختلاف رسد براي روشن به نظر مي

  نكته توجه كرد كه:

 مطـرح  (Thomas Kuhn) كـوهن علـم يكـي از موضـوعاتي كـه     در مباحث فلسـفه  

شود كه مشاهداتي سازگار بـا پـارادايم آن    تلاش مي *آن است كه در علم عادي ،كند مي

بـه جـاي   تر با الگوي همان پارادايم حـل شـوند، متخصصـان     گردآوري و مسائل جزئي

كنند و تلقي آنان اين است كه اگر پارادايم يـا   هاي خود از آنها دفاع مي انصراف از نظريه

ها با آن  ها را تبيين كرد، ناسازگاري الگويي موفق باشد و بتوان در قلمرو آن بيشتر پديده

و ها انباشته شوند و نتوان آنها را برطرف كـرد الگ ـ  شود، اما اگر اعوجاج پارادايم حل مي

كنند و در اين نقطـه   رود و دانشمندان براي ارائه الگوي جديدي تلاش مي مي سؤالزير 

                                                      
پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنون كـاربرد آنهـا كـه اعضـاي جامعـه علمـي        *

اشد، خواه علـم  برند. پژوهشگران درون يك پارادايم، خواه مكانيك كوانتومي ب خاصي آنها را به كار مي
نامد  اند كه كوون آن را علم عادي مي ابصار موجي، شيمي تحليلي باشد يا هر چيز ديگر، به امري مشغول

  .)١٠٩، ص ١٣٧٩به نقل از آلن چالمرز، ترجمه سعيد زيباكلام، سمت، تهران، ، ١٣٩٦حسن زاده، (
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شود. درواقع زماني كه اشكالات و سـؤالات بـدون پاسـخ مـانع كـارايي       بحران آغاز مي

برند، با طرح و  سؤالترين اصول يك پارادايم زير  و بنياديترين  مهمپارادايم شوند و يا 

دهد. انقلاب همـان تغييـر الگـو يـا پـارادايم       ديد، انقلاب رخ ميپذيرش يك پارادايم ج

  ).٢٣، ص١٣٩٦زاده،  حسن( است

درنتيجه تغيير پـارادايم معـاني موجـود در     ،شود انقلاب علمي، پارادايم عوض مي در

 ؛اسـت  (Incommensurable)ناپـذير   متفـاوت و قيـاس  هاي ديگر  هر پارادايم با پارادايم

آن پارادايم نظريه متفاوت و معنـاي يـك پديـده در دو     زيرا معناي پارادايم اين نظريه با

اينهـا   ني؛ بنابراگردد مانند جاذبه در پارادايم نيوتني و انيشتيني پارادايم كاملاً متفاوت مي

پـارادايم رخ  تغيير  ،غيرقابل مقايسه هستند. اگر در علم فيزيك كه يك علم تجربي است

ناپـذيري بـين علـوم     شوند، پس بـديهي اسـت كـه ايـن قيـاس      قابل مقايسه ميدهد غير

  شناختي و فلسفه و فلسفه اسلامي نيز حاكم باشد. اعصاب

 (Scientific) شناختي يك امـر علـم   اين مطلب چون مبناي علوم اعصاببا توجه به 

رفـاني  هاي ديني و ع يك تبيين فلسفي و عقلي كه تحت تأثير آموزه ملاصـدرا و در  است

مبنـايي و عميقـي بـين دو ديـدگاه وجـود       ينظرها اختلافباشد، طبيعي است كه  نيز مي

  داشته باشد.

كننـده علـت    ها نيز تا حدي روشن گيري هر يك از ديدگاه رسد بستر شكل به نظر مي

انگار در  هاي دوگانه نظرها باشد. در فلسفه ذهن معاصر اشكالات وارد بر ديدگاه اختلاف

هاي فيزيكاليسـتي   چگونگي تعامل نفس و بدن و نيز ايرادات وارد بر ديدگاهبحث تبيين 

شـدن ديـدگاه    همـاني باعـث مطـرح    گرايي و اين نظير رفتارگرايي، كاركردگرايي، حذف

در گرايي اين ديـدگاه   گرايي شد. عنصر مادي اي به نام نوخاسته انگارانه غيرتحويلي مادي

در صـدد  ن است و عنصر غير تحـويلي آن نيـز   رفع مشكل تعاملي علّي نفس و بدصدد 

  پذيري چندگانه. گرايي يعني تحقق رفع مشكل عمده ديدگاه تحويل

اي  بـا اشـكالات عمـده    ملاصـدرا شده قبل از  هاي مطرح در فلسفه اسلامي نيز ديدگاه

مواجه شده و فلسفه مشاء ازآنجاكه قائل به دو جوهر نفس و بدن است و اضـافه نفـس   

 .شود يمدر بحث تعامل نفس و بدن با ايراداتي مبنايي مواجه  ،داند رضي ميبه بدن را عا
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به مباني اصول نظـام فلسـفي خـود يعنـي تشـكيك وجـود و حركـت         با توجه ملاصدرا

هاي پيشـين   كند كه اشكالات ديدگاه اي مطرح مي گونه جوهري، تعامل نفس و بدن را به

  شود. مطرح نمي

  گيري نتيجه -٣-٤

متفاوت مورد بحث واقع شـد كـه    كاملاًدر اين نوشتار موضوعي واحد در دو حوزه 

برهان و تعقـل اسـت كـه نتـايج      ملاصـدرا باشد. شيوه  آنها تفاوت در روش ميترين  مهم

ناقص اسـت كـه بيشـتر ظنـي      يتجربه و استقراگزنيگـا  اما شيوه  ؛آور به دنبال دارد يقين

 ؛خود مانند عليت را از فلسفه اتخاذ كـرده اسـت  برخي از اصول موضوعه گزنيگـا  است. 

بيـان   وضـوح  بـه مراد خود از عليـت را   اولاًدر ديدگاه او آن است كه  تأمل قابلاما نكته 

ذهـن   امـا در مباحـث مغـز/    ؛دانـد  زيرا عليت در مفهوم روزمره را كاربردي مي ؛كند نمي

يازمنـد واژگـاني غيـر از    ن كند كه در اين مباحـث  زيرا تصريح مي ؛ديدگاه او مبهم است

كنـد. همچنـين در يكـي از     اما جايگزيني ارائـه نمـي   ،عليت و مقولات ارسطويي هستيم

اسـاس، واقعـي اسـت و تقريبـاً      عليـت بـي  «كنـد كـه    جديدترين مقالات خود بيان مـي 

 ؛(Gazzaniga, 2014, p.61)» كامل ساختارهاي عصبي ذهـن را توضـيح خواهـد داد   طور به

بـودن   آفـرين  كند يا دليلي بر مشكل بودن آن ارائه نمي اساس ره علت بياما توضيحي دربا

هاي عمده فلسـفه بـه    توان گفت يكي از كمك حال آنكه مي ؛دهد عليت نزولي ارائه نمي

توانايي ما در زمينـه تفسـير و فهـم علـم و افـزايش حساسـيت در كشـف مغالطـات و         

هاي مربوط  فرض هاي مبتني بر واقعيت و پيش فرض اشتباهات، تشخيص تمايز بين پيش

ما از مفـاهيم و   هاي مفهومي، در معاني مورد نظر فرض به روابط بين مفاهيم است. پيش

شود. امـور واقـع نيـز بـا      كنيم، آشكار مي اي كه بين آنها تصور مي در نحوه روابط دروني

زيرا براي اعتماد به  ؛اند هاي مفهومي لازم فرض اما همواره پيش ،شوند تجربه سنجيده مي

اي كه از آن بـراي توصـيف    آزمايش و مشاهده بايد مفروض گرفته شود تا نظام مفهومي

از پارادوكس، تناقض و ديگر نواقص مبـرا   ،شود هاي مبتني بر واقعيت استفاده مي كشف
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ــد ــره، ( باش ــابرا)٤٢، ص١٣٩٥ه ــدگاه  ني؛ بن ــر  گزنيگــا دي ــتر و بهت ــين بيش ــد تبي نيازمن

  .باشد هاي مفهومي مي فرض پيش

گذشـتگان و اسـتفاده از    يايـن موضـوع را بـا مطالعـه آرا     ملاصـدرا از سوي ديگـر  

دهد و ابتـدا بـا وجـود     ياني و شهودات وجداني خود مورد بحث قرار ميهاي وح آموزه

ناپذيري نفس آن را از جهتي ديگر تعريـف كـرده و بـر مبـاحثي چـون       اعتقاد به تعريف

كند و به نحـو بـديعي تعامـل     جوهريت، تجرد و حدوث جسماني نفس برهان اقامه مي

گرايـي در ادبيـات فلسـفي     خاستهدهد. واژه نوخاستگي يا نو نفس و بدن را نيز پاسخ مي

تـوان   رسـد مـي   اما به نظر مـي  ،و حكمت متعاليه مورد استفاده واقع نشده است ملاصدرا

هـاي امـر    زيرا ويژگي ؛گرايي صدرايي را به كار برد تعبير نوخاسته ملاصـدرا براي ديدگاه 

 عموماًيي گرا نوخاسته بر نفس صدرايي نيز قابل انطباق است، با اين تفاوت كه نوخاسته

گرايي وجودشـناختيِ   گرايي صدرايي، نوخاسته اما نوخاسته ؛گرايانه است ديدگاهي مادي

جوهريِ غيردكارتي كه هم قائل به تجرد نفس و حالات و شئون نفسـاني اسـت و هـم    

 .انگار است بدين معنا كه بدن مرتبه نازله نفس است و با آن اتحـاد حقيقـي دارد   وحدت

 ملاصـدرا كور تجرد اهميت خاصي دارد و در حكم فصـل نظـرات   هاي مذ از بين ويژگي

  درباره حالات ذهني است.
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